
  گنجی و فلسفه ای نو 
  بخش دوم 

   )سدای شما در سوئد( گفتگوی هومر آبراميان با کدبان حسن اعتمادی از راديو 
  2006پنجشنبه هفدهم جولای 

  چرا ما ايرانيان بيش از همه ی مردم جهان فريب می خوريم؟؟
  

  ايرانی،تو ای فرزند 
  !سخن با تست

  !انیتو، ای افتاده بر خاک مذلت، ای نهال فخر انس
  کلام من بسوی تست، 

  !تو، ای گمگشته در وادی حيرانی
  ! اسير تيغ بيداد مسلمانی
  کلام من بسوی تست، 

  نگاه من به روی تست ،
  دمی چشم حقيقت بين خود بگشا،

  بسوی خويشتن بازآ،
  چه شد ميراث فرهنگ درخشانت؟

  غرورانگيز آيين نياکانت؟ 
  کجا شد نيک پنداری؟

  کجا شد راست گفتاری؟
  کجا شد پاک کرداری؟

  !نگاهی بر وجود خويشتن افکن
  !سراپايت همه آلوده در خون است

  !رخت از رنج مظلومان شفق گون است 
  !تو ای سالار اقليم سخامندی
  چرا اين سان تبه گشتی؟

  نياکان تو مردان خدا بودند ،
  به آيين جوانمردی و مردی آشنا بودند ،

  !دی تو نام جاودان زرتشت را با ننگ آلو
  !به عشق اهرمن در دوزخ بيداد آسودی

  !ره ضحاک افعی دوش خون آشام پيمودی
  دو زانو سر بر خاک دشمنان خويشتن سودی 

  تو، ا ی بالنده ايرانی ،
  !تو، ای تنديس عزو جاه ساسانی 

  فتاده در کمند ديو نادانی ،
  ترا با شيخ بی ايمان سوداگر،  چه پيوندی؟

  کاری، چه دلبندی؟ترا با ريب و تدليس و ريا
  !تو تا مرز توحش پای بنهادی

  تو، ای پرخاشگر،  دشنامگو،  آسيمه جان فرزند ايرانی، 
  دلم بهر تو می سوزد ،
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  تو راه پارسايی را ،
  ره عشق خدايی را ،

  به يکتا نام او سوگند ،
  !خطا جستی،  خطاديدی،  خطارفتی 

  !خدا زين دين فروشان ستم پيشه گريزان است
  ! ددان آدمی صورت هراسان استزکشتار 

  از اين دريوزگی بگريز،
  رها از خويش، برپا خيز،

  !تفرجگاه تو، ای دوست،  گورستان زهرا نيست
  !ديانت قتل عام زادگان ملک دارا نيست 

  از اين دريوزگی بگريز،
  رها از خويش، برپا خيز،

  
از تبار مردان شاهنامه بنام امير حسين شاهين دوستان گرامی درود برشما، چامه ای را که خواندم سروده ی مردی 

بود، درود می فرستم به اين مرد بزرگ و درود می فرستم به همه ی آزاده زنان و بزرگمردان ايرانی که مانند امير 
حسين شاهين بر اين باورند که ملت ايران به خطا رفته است،  که فرزندان آريا بوم ايران را نشايد که  دو زانو سر 

  .خاک دشمنان خويشتن سايندبر 
   قتل عام زادگان ملک دارا نيست، تفرجگاه فرزندان ايران گورستان زهرا نيست    ديانت

  
  را آغاز کردم، برخی از ياران گمان بردند که می »اکبر گنجی و فلسفه ای نو « از هفته ی گذشته جستاری زير نام 

نجی بپردازم و پرده ازروی ناراستی ها و دغلکاريهای او خواهم به بازيگری ها و پشتک وارو زدنهای اکبر گ
بردارم، ولی چنانچه درهمان گفتار نيز اشاره کردم در چند هفته ی گذشته به اندازه ای در اين زمينه سخن گفته شد 

شيم که که گمان نمی برم نکته ی نا گفته ای بر جای مانده باشد که من بخواهم به آن بپردازم، ولی به ياد داشته با
اکبر گنجی نخستين کسی نيست که به فريب دادن ما و به  بيراهه کشاندن مبارزه ی ملت  ايران برای رسيدن به 
آزادی کمر بسته است،  پيش از او نيز نيرنگ بازان ديگری به اين ميدان آمدند  و از اين پس نيز بس بسياران ديگر 

بنا بر اين من می خواهم بجای پرداختن به اينگونه انگيخته ها، به با رخک های گوناگون به اين ميدان خواهند آمد،  
 راه پيروزی را بر دروغگويان و فريبکارانی از تبار شريعتی و کهکند و کاو در انگيزه ها و زمينه هايی بپردازم 

سترش خمينی و خاتمی و گنجی و عبادی و سروش و ديگران هموار می سازد و به آنان ميدان رويش و بالش و گ
  .می دهد

بيست و هفت سال است که ملت ايران با کف سد پای برهنه در خار زار رنجی که حکومت اسلامی برايش فراهم 
آورده است  دست و پا می زند و شبانه روز می کوشد تا خود را از اين دام مرگ رهايی بخشد وآيين کشور داری را 

ت پرورده ی آخوند و مقلد شيخ حسينعلی منتظری  آمده است تا از خرافه های اسلامی دور نگهدارد، وامروز اين دس
   . »!!نمی شود بين سياست و دين فاصله قائل شد« به ما بباوراند که 

 راهی را که امروز اکبر گنجی در پيش گرفته است ادامه ی همان راهی است که برخی از ملايان در جنبش مشروطه
  .يراهه بکشانندتا انقلاب رابه ب پيش گرفتند و کوشيدند

جنبش مشروطه از انديشه های  پيشتازانه ای مايه می گرفت که به هيچ روی با آموزه های واپسگرا و خرافه های 
اسلامی سر سازگاری نداشتند، از اين روبرخی از روحانيون مانند شيخ فضل االله نوری که نمی توانستند کرسی 

ی جان در برابر آن ايستادند، ولی برخی ديگر که نيرنگباز تر بودند بجای فرمانروايی خود را بر باد رفته ببينند، تا پا
به جرگه ی آنان پيوستند وکوشيدند تا با فريب و نيرنگ )  که بجای نمی رسيد( رو در رويی  با مشروطه خواهان 

  .  کنند و آن را از درون بپوسانند»مشروطه«  را  جانشين واژه ی »مشروعه  « واژه ی 
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بود که سر انجام بدست مجاهدين انقلاب کشته ) سيد عبداالله بهبهانی (  ترين اين ملايان دو دوزه باز يکی از نامور
  .  شد

آقا سيد « : کرد و کار اين سيد نيرگباز در جنبش مشروطه آنچنان بود که  سيد محمد طباطبايی در باره ی او نوشت 
  .» !!عبداالله نگذاشت مشروطه پا بگيرد

 روز راديو بی بی سی  لندن و راديوهای آمريکا و آلمان هنوز پديد نيامده بودند تا با سيد محمد خوشبختانه آن
 يک باره آب پاکی بر دست ملت ايران بريزند و بجای مشروطه،  به گفتگو بنشينند و و سيد عبداالله بهبهانیطباطبايی

انيون گام به گام پس نشستند و انقلاب را به  در دامنشان بگذارند، اين بود که روح»!!مشروعه ی دموکراتيک« يک 
  . انقلابيون سپردند

عامل اصلی تضعيف دخالت و کناره گيری روحانيون از جنبش مشروطيت، رشد همه جانبه ی جنبش انقلابی بود « 
 که اينها احساس کردند بهتر است به حفظ همان موقعيت و قدرت روحانی خودشان اکتفا کنند و از دخالت صريح در

که « : بد نيست اين مطلب را از زبان آقای طالقانی بگويم، او نوشته است .  سازماندهی های سياسی کنار بکشند
در جنبش رخنه کردند و تا آنجا پيش رفتند که !!)  روزنامه های بی بند و بار(  و چون سبکسران از فرنگ برگشته

 حريت و مساوات را با مقاصد خود تفسير نمودند علما و کلم!!  را مطرخ کردند مثل آزادی زنانحرفهای کفر آميز
  »!!هم آزرده خاطر شدند  کنار گرفتند 

ه
و

جای مجاهدين ؛  بويژه زنان و دخترانشان خالی تا برای پدر طالقانی اندکی سينه     « 135 رويه – حکومت اسلامی و اسلام حکومتی –باقر مومنی  
  »  !! زنی کنند 

  
بپا » اصلاح طلبان دينی« در جامه ی » مشروعه خواه« بداالله بهبهانی ها و ديگر ملايان عامروز نوادگان همان 

خاسته اند تا با همکاری و همازوری راديو آمريکا وآلمان و کلوپ خبرنگاران خارجی، بهر ترتيبی که شده گونه ای 
  . بر سفره ی ملت ايران بگذارند»اصلاح شده را « از حکومت اسلامی 

  
من نمی خواهم به گزارش کرد و کار سرکوبگرانه ی اين پاسدار ديروز و درفش دار جمهوری خواهان در اينجا 

امروز بپردازم، و يا به اين نکته ها بنگرم که اکبر گنجی چگونه توانست در زندان جمهوری اسلامی کتاب بنويسد و 
شد،  و يا چگونه توانست اندک زمانی پس  داشته با در جيبمراهبه چاپ برساند،  ويا دوربين عکسبرداری و تلفن ه

 از ی از آزادپستا يك سال به بيرون از مرزهای ايران پرواز کند ولی ديگر زندانيان سياسی از آزاد شدن از زندان 
نمی توانند به برون از مرزهای ايران سفر کنند،  و يا چرا در ميان اينهمه زندانيان سياسی او تنها برای آزادی زندان 

تن از هم تباران خودش مانند خويينی ها به روزه داری پرداخت و نامی از ديگر زندانيان سياسی که برخی از چند 
  . آنان بيش از بيست و پنج سال است که در زندان جمهوری اسلامی بسر می برند به ميان نياورد

آنچه که من امروز می .  ند نوشتاينها نکته هايی هستند که ديگران گفتند ونوشتند،  باز هم خواهند گفت و خواه
  .خواهم به آن  بپردازم  اين است که چرا ما ايرانيان به اين سادگی فريب می خوريم؟؟

شايد امروز يکی از بايسته ترين کارهای ما اين باشد که ريشه ی اينگونه بيماريهای خانمانسوز را در روان خود پيدا 
فريبکار  خو گرفته و فريبکاری و دو دوزه بازیهمه ی  ديگر مردم جهان با کنيم و بدانيم که چرا ما ايرانيان بيش از 

  .  گشته ايم و فريب پذير
مردمی که به راستگويی و راستکار ی در جهان نامور بودند چه شد که اينگونه در دام فريب و ناراستی گرفتار آمدند 

را به بازی می گيرد، يک روز شيرين عبادی که يک روز خمينی به فريب شان بر می خيزد، روزديگر خاتمی آنان 
بازيگر اين ميدان می شود وروز ديگر اکبر گنجی بالا بر افرازد وزمينه را برای بازيگران ديگری از تبار خود آماده 

  !!  می سازد
 بس بيگمان پژوهش در چنين زمينه ای کاری است سترگ که نياز به ويژه کاران، و کند و کاوی فراخدامن،  و زمانی

دراز دارد،  چنين کاری در پياله ی تنگ چنين گفتارهايی نمی گنجد، از اين رو من برآنم تا تنها به يک گوشه از اين 
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است که ازبر خورد اين دو  ) تنشی(  و)دوگانگی فرهنگی ( جستار بنگرم که در پيوند با فرهنگ ايران است، و آن
  . تفرهنگ نا همساز در ژرفای روان ما پديد آمده اس

چنانچه در گفتار ديگری نيز اشاره کرد بودم، ما ايرانيان از دو فرهنگ ناهمساز بهره می بريم،  يکی فرهنگ ايران 
کار و  - ميهن پرستی  - مهرگستری - شادی پراکنی- پيمانداری- راستکرداری - راستیکه بنيادش برشالوده های

  . است  و ستايش جان و جانور، ، پاسداری از آب و خاک و گياهکوشش برای بهسازی جهان
 پشت کردن به ارزشهای - افسانه پردازی--خرافه باوریو ديگری فرهنگ اسلامی است که بنيادش بر شالوده های 

 دشمنی و ستيز با کسانی که مانند ما نمی انديشند، دژ منشی و آدمکشی !! اينجهانی و رويکرد به ارزشهای آنجهانی
، بی ارزش شمردن آب و خاک و گياه و  خوار شمردن جانغوش کشيدن حوروغلمان، برای رسيدن به بهشت و در آ

   .و سر انجام دروغ و نيرنگ و فريب و ستم بارگی استپشت کردن به ارزش های ميهنی ،   جانور،
 کهاز مسلمانان خست آن گروه ن.   بايد به سه گروه بزرگ بخش بندی کردمسلمانان جهان رادر راستای اين پژوهش 

 را پذيرفتند هنگامی که اسلام  گروه فرهنگ پويايی از خود نداشتند ؛ اين، گسترش اسلام لشکرکشی تازيان وپيش از
 مانند ما بيرون و درونشان يکی است ؛اينها  .  شدند  عرب زبان ومسلمان از بيخ وبن و بستنددل  به آن يکسره
؛ اگر خوبند يا اگر بد   نيستند را در روان ما پديد آورده اندکه زمينه ی دورويیگرفتار دو فرهنگ ناهمساز  ايرانيان

شان ؛  و انديشه و گفتار و کردار و باورداشت به ارزشهای اينجهانی و آنجهانی خوی و منش ؛هستندهمان اند که 
  . ی در کارشان نيست  ديگری؛ فرهنگ و آموزه  اسلام استدينهمه همان است که بر آمده از 

  . جا داد جهان مسلمانان های عرب و آفريقای سياه را می توان در اين گروه از بسياری از کشور
  

از ؛ اما در همان نخستين  يورش تازيان همه را ان و فرهنگ پويايی از خود داشتند که پيش از اسلام زبردمیدوم م
و ماندمانی  از زبان و  هيچ نشان ه؛ بگونه ای که امروز   عرب شدنداز بيخنه تنها مسلمان بلکه   ودست دادند

در ياد ندارند،  اينها نيز دچار تنش  و ناسازگاری ميان دو فرهنگ نا همساز نيستند، فرهنگ پيشين خود را 
  !!.فرهنگشان يکدست و درون و بيرونشان يکی است

 عراق و برخی ديگر از کشورهای عرب زبان – اردن –ين ط فلس– لبنان – سوريه – مردم سرزمينهای مصر
  .روزی را می توان در اين گروه جا داد ام
  

 بهتر است که آنرا ندارددر ميان ديگر مسلمانان جهان همتايی  گروه جا می گيرد ولی از آنجا که در سومينايران 
از همان آغاز در برابريورش تازيان و پذيرش دين اين مردم  . بناميم  »  مردم ايران« ؛ همان  » گروه « بجای 

اسلام سپر افکندند و به پذيرش گذر از دريا ها ی خون  نا گزير  پس از گذشت يکی دو سده و.  کردند اسلام پايداری
ان در تاريکترين لايه  تخم فرهنگ ايرنبريدند،  از ريشه های فرهنگی خود هرگزولی ند  د دا تنتازيانفرمانروايی و 

  .  خود برخيزدهمچو سيمرغ از خاکستربجا ماند تا در زمان ديگری های روانشان 
اسلام با همه ی خشونتی که در درازای سده ها به کار گرفت نتوانست فرهنگ ايران را يکسره از ميان بردارد، پس 
ناگزيربا آن بهم آميخت،  از آميزش اين دو فرهنگ ناسازگار، فرهنگ سومی پديد آمد که نه اين بود و نه آن، و هم 

  تنش بد هنجاری را در روان ما ايرانيان پديد آورد که سر چشمه ی همه ی اين بود و هم آن، اين دوگانگی فرهنگی،
فريب ها و نيرنگ ها و دو دوزه بازيها  و دورويی ها  و دروغگوييها و فريب دادن ها و فريب خوردنها گرديد، چنين 

انگان و بينشوران بزرگ تنشی را نه تنها در گفتار و کردار توده ی مردم ايران بلکه در سروده ها و نوشته های فرز
نام ايرانی هم به فراوانی می توان ديد و رگه های اين دوگانگی را پی گرفت،  برای نمونه حافظ شيرين سخن در 

  : جايی می گويد
  

  ز جبين گره بگشای           که  بر من  و تو  در  اختيار  نگشادست رضا به داده بده و                      
  : ويا 

   در پس آيينه  طوطی  صفتم  داشته اند           آنچه  استاد  ازل   گفت   بگو  می گويم                     
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  : و يا 
               آنچه سلطان  ازل  گفت  بگو آن    کردم  نقش مستوری و مستی نه بدست من و تست                 

   
 همان جا و در ادامه ی همين سخن می درهای قران است چنانچه اين انديشه ی قضا و قدری بيشک برآمده ازآموزه 

  : گويد
  صبح خيزی و سلامت طلبی چون حافظ           هر چه  کردم  همه  از  دولت  قران کردم                   

  
  :و بينی قضا و قدری را دريابيم» جبری«و بدين ترتيب ما را ياری می رساند تا خاستگاه اين جهان 

ای رسول ما اگر االله در مشيت ازلی می خواست اهل زمين همه : دن سوره ی يونس می گوي100 و 99 های  آيه
  . هيچيک از نفوس بشر را تا االله  رخصت ندهد ايمان نخواهند آورد... يکسره ايمان می آوردند

 و ديگران را در نظم داند بر گزيندمی االله  قادر است هر کس را صلاح :  سوره ی القصص می گويد68در آيه ی 
  !! عالم هيچ اختياری نيست

هيچ مرد و زن مومن را در کاری که االله و رسولش حکم کنند اختياری  : سوره ی احزاب می گويد36در آيه ی 
  ...نيست

  !! ما به امر نافذ خود هر چه اراده کنيم و بگوييم موجود باش همان خواهد شد : سوره ی النحل می گويد40در آيه ی 
 االله هر که را خواهد گمراه کند و هر که بدرگاه او تضرع و انابه کند هدايت می : سوره ی انعام می گويد40ر آيه ی د

  . کند
  . االله  هر که را خواهد فراخ روز و هر که را خواهد تنگ روز گرداند: سوره ی الرعد می گويد27در آيه 

 را خواهد روزی وسيع دهد و هر که را خواهد تنگ روز گرداند همانا االله هر که:  سوره ی الروم گويد 38 ی آيهدر 
  .و اين امر ادله روشنی بر  ايمان است 

 آيا مردم نمی دانند که االله هر کسی را بخواهد روزی وسيع دهد و هر کسی را : سوره ی الزمر می گويد 53در آيه 
  . بخواهد تنگ روز می سازد در اين هم قدرت الهی پديدار است 

اين مرد  که چرا آن بخش تاريک جهان بينی حافظ را در يابيم و بدانيم  خاستگاه بر اين ما به روشنی می توانيمبنا
 می يک طوطی بی اراده در پشت آيينهش را د و خوايرانی دست می شويد یکوشاگروالامنشی و  ناگهان از آن بزرگ
مرد بی اراده ی طوطی  ولی همين . نش بگذارد تن می دهدبه هرکوله بار ننگينی که روزگار بد هنجار بر گردا و، بيند

،  هنگامی که به گلزار فرهنگ ايران پا می گذارد و در زير فروغ تابناک اين فرهنگ درخشان جا می گيرد نا صفت
  :گهان به مردی از تبار مردان شاهنامه دگرگون می شود و رستم وار  خروش بر می آورد که

   !! بر هم زنم ار غير مرادم گردد               من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلکچرخ                    
  را پشيزی بها نمی دهد و اراده ی خود را بر تر از اين چرخ بی اراده می داند ،»  چرخ فلک« 
  
   :     ويا 

  کافيم و طرحی نو دراندازيم  فلک را سقف بش بيا تا گل برافشانيم و می در ساغر اندازيم                     
 می توان در هم شکست و با کار وکوشش و اراده ی را نيز» سقف فلک « د را  که جای خود د»چرخ فلک«

  .برخاسته از خرد، جهان بهتری آراست
  : ويا 

  نم  گرچه گرد آلود فقرم، شرم باد از همتم         گر  به  آب  چشمه   خورشيد  دامن  تر  ک               
مگر می شود در جايی آنچنان  ؟؟ گرفته اندآيا به راستی می توان پذيرفت که اين دو جهان بينی از يک سرچشمه مايه 

خوار و زبون و بی اراده،  و پذيرنده ی هر کاستی و نا توانی بود،  و در جايی ديگری اينچنين سرکش و والامنش و 
   نخريد؟؟را نيز به چيزی» آب چشمه ی خورشيد«رزم آور که 
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اين بهمنشی و فرانيرويی و بلند خواستی، بيگمان برآمده از فرهنگ ايران است که نمونه های فراوانی از آن را چه 
در شاهنامه و چه در اوستا، و بويژه در سرودها ی زرتشت پاک می توان به فراوانی ديد و با خواندن آنها جان را تر 

  . و تازگی بخشيد
اوسيج (و ) کرپن ها(و )  کوی ها( ترين سرکش تاريخ است در سرود سی دوم يسنا بر سراشو زرتشت که خود بزرگ

  : که همين ملايان و فرمانروايان ستم پيشه ی خرافه پرداز، واصلاح طلبان زمان او بودند خروش بر می آورد که)  ها
  ای کژ انديشان ،

  همه ی شما و همه ی آنهايی که 
  )  سدای آمريکاوبخوانيد راديو بی بی سی (   ،با خيره سری شما را می ستايند

  دارای سرشتی زشت و نادرست و خود ستا 
  ،هستيد

  و اين کردار فريبکارانه است 
  که شما را در هفت کشور، به بدی 

   .   زبانزد کرده است
حسين قمشه ای  و سروش و خاتمی و خامنه ای و رفسنجانی و منتظری و گنجی و شيرين عبادی و عبدلکريم خمينی و انگاری که با

  .سخن می گويدديگرانی از تبار آنها 
  

  بدينسان شما، 
  انديشه ی مردم را 

  چنان پريشان و آشفته کرده ايد، 
  که بدترين کارها را انجام می دهند؛ 

  می کنند ،          ی به دوستی با کژ انديشان رو
  از انديشه ی نيک دوری می جويند،

  . تی و پاکی می گريزندو از خرد خداوندی و راس
  

  ای کژ انديشان،
  بدينسان شما ،

  ،با کردارهای بد انديشانه 
   ،و با انديشه و گفتار و کردار زشت
  ،و نويد سروری به دروغکاران

  مردم را فريب داديد
  . و آنها را از زندگی خوب و جاودانه باز داشتيد

  
  از اين دروغکاران،
   هيچيک نمی داند،

  همانگونه که زندگی و آزمون گدازان آن 
  می آموزد،

، بنيانگزار تاريخ اندشه،  و سردار بزرگ  پاکتدرود و آفرين باد بر زرتش.      پيشرفت از کار و کوشش است
جهان،  که يک تنه در برابر همه ی اهريمنی رايات بپا خاست و آزادگان جهان را بر انگيخت تا در برابرهر گونه 

 خرافه بافی ودروغ پردازی و دغا کاری بايستند و با کار و کوشش نا ايستا، و بکار گيری خرد و انديشه ستمگری و
  .  ی نيک در پيشرفت جهان بکوشند، روانش شاد و راهش جاودانه باد
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، ستطوطی صفتان و در پشت آيينه نشينان نيبرای يی  جاچنين فرهنگی که ميدان کارزار با اهريمنی رايات است، در 

  در اينجا نه کسی فريب می دهد و نه کسی پروانه دارد که کار و کوشش و آزمون گدازان زندگی است،اينجا جايگاه 
که ريتم کيهانی وهنجار » راستی« فريب بخورد، اينجا جايگاه بهترين راستی است،  در اين فرهنگ تنها از راه 

 در کار و کوشش و نوسازی جهان است، نه »راستی «  وفرمانروای بر هستی است می توان به خان پيروزی رسيد،
در سر سپردگی و تسليم و رضا،  وطوطی صفت در پشت آيينه نشستن، و گوش به فرمان االله و رسول و امام و ولی 

  .  فقيه سپردن
  :  اشو زرتشت درجای ديگری باز در همين را ستا می گويد

  ای اهورا، 
  بيگمان

  تن و جان کسانی 
   پاداش برخوردار می گردداز بهترين

  که کار با انديشه ی نيک کنند،
  و در آبادانی و پيشرفت جهان بکوشند

  
نيست،  بلکه » آبادان « و »کامل « ه خودی خود جهان ب درجهان بينی ايرانی در می يابيم که زرتشت از اين سخن

د و تازه به تازه و نو به نو می شود  جهانی است دگرگون شونده، که هر دم از چهره ای به چهره ی ديگر در می آي
  : بگفته ی مولوی

   بقا  اندر  شدن  نو  از  خبر  هر زمان نو می شود دنيا و ما        بی                          
 دستياران خدا در کار آفرينش جهان پس بزرگترين خويشکاری ما اين است که در پيشرفت و آبادانی جهان بکوشيم و

  . ن يکی از بنيادی ترين  نا سازگاريها ميان فرهنگ ايران و فرهنگ اسلامی است ايباشيم،
جهانی که هر نفس « در!!  در کار نيست » کمالی « بهتر است بگوييم !  نيست »کامل « در فرهنگ ايران هيچ چيز 

  .به ميان کشيد؟سخن  می توان  »کمال« از کدام »نو می شود
ی حقيقت کامل نيست، هيچ انديشه ای انديشه ی کامل نيست ، هيچ دينی دين کامل درجهان بينی ايرانی هيچ حقيقت

نيست، هيچ پديده ای پديده ی کامل نيست، اينها همه در يک چرخه ی ناايستا از چهره ای به چهره ای ديگر دگرگون 
 روز انديشه تازه ای می شوند، و کار ما اين است که هر روز حقيقت تازه ای را جانشين حقيقت ديروز کنيم ، هر

        جهان تازه تری بياراييم ، واژه یبياوريم، هر روز پديده تازه تری را جانشين پديده ی پيشين کنيم، و هر روز 
بکار می برد در راستای همين جهان بينی است، واز همين   که زرتشت بزرگ در سرود های خود يکريز»رشگردف «

  . کرده اندو کوشش و خرد و انديشه ی نيک جايگاهی اينچنين والا پيدا جا است که در فرهنگ ايران، کار 
بارورکنند، با می افشانند تا زمين را  ، ابرها ی باران زا خود را تاباندخورشيد پرتو زندگی بخش خودرا بر زمين می 

دمی است تا سينه اش را ی آاينهمه  نه گندمی درکار است و نه خانه ای برپا، زمين دهشمند چشم به راه دستان توانا
  .  شهر و کشور خود را آباد بگردانند، و روستا و رودخانه ها به کشتزار ها برسانند و آب را از بستربشکافند

در فرهنگ ايران خدا هستی بخش است ولی کشاورز و خانه ساز و راهساز و کشتی ساز و پزشک و دارو ساز 
همه را برای ما فراهم بياورد و سپس از ما بخواهد که چنين نوکری نيست، به سخن ديگر خدا نوکر ما نيست که اين

بلکه اين خود ما هستيم که بايد در راستای بهزيوی و شادمانی خود و ديگران بکوشيم و دستيار خدا !! را بپرستيم
  . اندازه ارزش دارد که کار خدا  کارخدا است، وبه همانهمانما پس کار. در کار آفرينش جهان باشيم

  :  سوره ی انبياء می گويد34آفريده شده است  همچنانکه در آيه ی ) کمال( لی در فرهنگ اسلام جهان آبادان  و در و
  .» .او است خدايی که شب و روز و خورشيد و ستارگان را به قدرت کامل بيافريد...« 

ورشيد و ماه را مسخر خود با کمال قدرت عرش را در خلقت بياراست و خ... « :  سوره ی رعد می گويد 3آيه ی 
  !!به االله يقين کنند» بندگان« ينهمه شگفتی دردستگاه آفرينش تنها برای اين است که ا» .تا شما بندگان به االله يقين کنيد... قرار داد 
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هيچ علمی در زمين و آسمان پنهان نيست جز آنکه در اين کتاب آشکار ..«:  سوره ی نحل می گويد76در آيه 
، قران را که بخوانند به همه ی دانش ها آراسته بفرسايندنا بر اين دانش پژوهان را نيازی نيست که با خواندن سدها کتاب مغز خود را ب .».کرديم

  .خواهند شد
آسمان را سقفی و طاقی محکم آفريديم و اين کافران از مشاهده ی آن اعراض ...« :  سوره انبياء می گويد 33درآيه 
  . » . !!می کنند

خوب است که آسمان مانند  !!؟؟ .»!! آسمان بدستور او است که بر زمين نمی افتد... «:  سوره ی حج می گويد 66 آيه در
  !!نمی کندسر پيچی از دستور ما کافران 

 سوره 5 تا 2در مورد زمين لرزه و اينکه چگونه می توان در برابر اين رخداد طبيعی پايداری کرد در آيه ها ی 
هنگامی که زمين با زلزله به لرزه در آيد آن روز مردم گويند چه پيش آمده؟ آن هنگام زمين ...«: دزلزال می گوي

 هم هست،  زورش تنها به ) قادر متعال (  که چرا اين االله کهبايد پرسيد  .» مردم را آگاه سازد که االله به او چنين الهام کرده است
تان وديگر کشورهای کم درآمد جهان  می رسد ، چرا به سراغ کاخ نشينان بزرگ جهان نمی رود تا مردم بينوای بم و روستا نشينان ايران و پاکس

  آنان را بلرزاند؟؟اندکی هم 
 سوره ی يس رام کردن جانوران را به خود نسبت می دهد و کار و کوشش مردمان را به پشيزی نمی 73در آيه ی 

تا رام  .». يم تا هم بر آنها سوار شويد و هم از آنها غذا تناول کنيدحيوانات را مطيع و رام ساخت... «: خرد ، می گويد
  !!، اين کار ها را پيشاپيش االله کرده بودگمان نبردند که جانوران با کار و کوشش آنها رام شده اندکنندگان 

ا آن را پيش  سوره ی العلق هنر نگارش را که سومريان و مصريان پديد آوردند و بابليها و فينيقی ه5در آيه ی 
 :می شمارد و می گويدهنر های الهی بردندو با کار و کوشش پيگير مردمان تا به امروز رسيد همه را يکجا از 

  !! اين را می گويند دزدی فرهنگی   .»آن خدايی که بشر را علم نوشتن به قلم آموخت...«
برابر دوران هوشنگ در ( رزی  سوره ی نحل خانه سازی را که از دستاوردها ی دوران کشاو81در آيه ی 
است باز به خود نسبت می دهد و بی آنکه از واخواهی مهندسين و خانه سازان بزرگ جهان هراسی بدل )  شاهنامه

خدا برای سکونت دائم شما منزلهايتان را مقرر داشت و برای سکونت موقت در سفر از ...« : راه دهد می گويد
ما مهيا کرد تا در وقت حرکت و سکون سبک وزن و قابل انتقال باشد و از پوست و موی چهارپايان خيمه برای ش

پشم و موی گوسپندان شتران اثاثيه زندگی مانند فرش و لباس برای شما خلق کرد تا در زندگی از آنها استفاده کنيد 
رمايه های زندگی با چه رنجی در دوره ها ی هوشنگی  کاريسندگی و بافندگی و خانه سازی و ديگرنگاهی به شاهنامه بيندازيد تا بدانيد که  .» !!.

   .و جمشيدی شاهنامه بدست مردمان فراهم آمدند
ما ميان شهرهايی که پرنعمت و برکت گردانيده ايم باز قريه های نزديک بهم ...« :  سوره ی سبا می گويد19در آيه 

و  شبها ، اين روستا ها و شهر ها ی نزديک بهم و گوييم که در ، خلق کرديم با فاصله های کوتاه و سير و سفر معين
 در »با ايمنی « بيگمان اين آيه زمانی آمده است که هنوز کاروانهای بازرگانی می توانستند. » .سفر کنيد ) با ايمنی (روزها 

ه االله و فرشتگانش به  به دل راه ندهند، ولی از زمانی ک»الهی « ريگزارهای گرم عربستان سفرکنند و هراسی از دزدان و راهزنان 
ياری رسول و پيروانش آمدند وبر سر چاههای بدر راه را بر کاروان مکيان بستند وزمين را بخون کاروانيان رنگين کردند و دارش و 

سفرها و  بشمار نمی روند؛  بنا براين اکبرگنجی هم اگر بخواهد در ادامه ی »امن « دسترنج کاروانيان رادزديدند ؛ اينگونه راهها ديگر 
  !!. هشيار باشد که فرشتگان االله و ياران رسول االله جيبش را نزنند سخنرانيهای خود سری هم به چاههای بدر بزند بايد

« :   سور انبيا آب پاکی بر دست مهندسين و شرکتهای بزرگ ساختمانی و راهسازی می ريزد و می گويد32در آيه 
در کار راهسازی که االله من اگر می دانستم » . برای مسافرت مردم مقرر فرموديمو نيز راهها در کوه و جاده ها در زمين... 

  !!است هرگز اين کار را برای خود بر نمی گزيدم
از اوست ... « : سوره ی الرحمن،  پيدايش آهن و فن کشتی سازی را بخود نسبت می دهد و می گويد25در آيه 

خوب شد که زير درياييها و ناوها ی هواپيما بر و نفت کشهای غول .   » !!نندکشتيهای بزرگ که مانند کوه بر دريا حرکت می ک
  .پيکر را نديده بود وگرنه آنها را هم از توليدات الهی بشمار می آورد 

يکی از آيات الهی ما سير و گردش کشتيها است که خلق کرديم که در آب ... «:  سوره ی شوری می گويد33در آيه  
کشتی سازان بزرگ جهان قران را بخوانند و بدانند  که اين االله تازی چگونه دستاورد کار و کوشش اگر  .» .رکت در آيندمانند قصر ها به ح

   !!آنان را دزديده است از دست او به دادگاه لاهه شکايت خواهند برد
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ی شما بندگان خدا همه ی موجودات عالم را جفت آفريده و برای سوار:  سوره ی الزخرف می گويد13در آيه ی 
اينهم برای آن گروه که می خواهند بگويند که منظور از اين آيات اين  .» کشتيها و چهار پايان را در آب و خاک خلق فرمود

برای اينکه پيشاپيش پاسخشان را داده باشيم يکبار ديگر به اين آيه ها ژرف بنگرند که می !!  زمينه را فراهم می آورداين است که االله 
  .» !!خلق فرمودبرای سواری شما بندگان کشتيها و چهار پايان را در آب و خاک ... «: گويد

براستی مردمی که اينگونه سخنان خرد ستيز را می باورند و چنين دروغگوی پشت هم اندازی را در جايگاه خدايی 
ی و عبدالکريم سروش و می نشانند،  چرا نبايد فريفته ی سخنان دل نشين ترعلی شريعتی و طالقانی و محمد خاتم

حسين قمشه ای و شيرين عبادی و اکبر گنجی بشوند؟؟  اگر اللهی که دانش کيهان شناسی و هستی اش کمتراز 
بيابانگرد ريگزارهای گرم عربستان و فلسطين است، می تواند خرد و انديشه ی فرهيختگان ما را به درازای  شبانان
ختگانی مانند خاتمی وشيرين عبادی و اکبر گنجی و عبدالکريم سروش و  سال به بازی بگيرد،  چرا دانش آمو1400

  . ديگران که دوره های دانشگاهی را هم گذرانده اند نتوانند خرد ما را ببازی بگيرند؟؟
داستان ما و اينها،  داستان آن  برادر فريبکاری است که بهنگام بخش کردن ماندمان پدر، به برادر ساده انديش خود 

  :گفت 
    آن  قاطر چموش  لگد زن از  آن من         آن گربه ی ميوميو کن زيبا از آن تو                  

   از صحن خانه تا به لب بام از آن من         از  بام  خانه  تا  به  ثريا  از  آن  تو                    
دارد ما « پيشينه ی دوهزار ساله می بخشيد که  اگر خمينی که اقتصاد را شايسته ی خران می دانست، و به آمريکا 

 ، و قوانين غير الهی را برآمده از مغز های سفليسی می شمرد، توانست در جايگاهی آنچنان »!!را استعمار می کند
والا بنشيند که روشنفکران سرزمين اسلام زده ی ما چهره ی نازنينش را در آيينه ی ماه ببينند و در خوش آمد 

خمينی می آيد ، مردی که وجودش تجسم آرمانهای يک ملت تاريخی است ، : ميهن بلازده ی خود بنويسند گوييش به 
  ... مردی که هستی او قانون آزادی است و قانون دادخواهی و نفی همه ی قانون ها ی ضد مردمی

ی مجلس را گدايی و هنگامی که بدست همين روشنفکران  بر اريکه فرمانروايی نشست ، دريوزگانی که کرسی ها
ما که در محضر آن امام بزرگوار شرف ! ايمان مدارا! رهبرا! قائدا« : می کردند در خوش آمد گويی اين ديو گفتند

حضور داريم ، مردمی هستيم که به زعامت آن حضرت بر خاسته ايم تا فرمان امام را اجرا کنيم، زيرا نور االله را از 
 شما ،  م ، مصباح جانتان آنچنان می درخشد که تاريکی زمان را درهم می پيچدزجاجه ی پيشانی بلند شما می نگري

  . و توانستيد مشيت الهی را در کره ی ارض تجلی بخشيد زيتونه ی مبارکه هستيد
  .!!، کره ی ارض ارزانی حکومتت باد ايران برای تو تنگ است!!  ای فرزند علی که ذولفقار در دست داری

  .قضاوت کن !  ای داود عصر!!بر مسند حکومت بنشين ! 1 ای سليمان زمان 
  : نوشت 58در نشريه جنبش سال  يکی از بزرگترين روشنفکر نمايان آن زمان علی اصغر حاج سيد جوادیو 

نمونه ای  و !!خط مشی زندگی فکری و سياسی و اجتماعی آيت االله خمينی در مسير ولايت فقيه يعنی دوستی و محبت
ی امام می تواند سرمشقی عظيم از ايثار و اخلاص و قاطعيت رای ان؛ هر لحظه از زندگ!! و تقوااز شجاعت و فضيلت

   ....!ما باشد 
علی اصغر حاج سيد جوادی نخستين کسی در تاريخ ما نبود که اژی دهاک سه کله ی سه پوزه ی شش چشم البته 

ودند کسانی که خونريزان بزرگی مانند محمود دارنده ی هزار چستی را اينچنين می ستود،  پيش از او هم بسيار ب
غزنوی را ستودند، و اژدها زادگان اهرمن خويی را که با سرهای ايرانيان برج و بارو می ساختند تا به آسمان فرا 
بردند ، يکی از اين خونريزان بزرگ تاريخ که از سوی حاج سيد جواديها ی آن زمان  بسيار ستوده شده است محمد 

 آل مظفر است که در سده ی هشتم کوچی بخش بزرگی از نيابوم اهورايی ما را به ننگ باورها ی خود مبارزالدين
بارها در حين قرائت قران بعضی از ارباب « : نوشته اند .  ناميد »محتسب «آلوده کرد و حافظ بزرگوارما او را 

ايشان را بدست خود می کشت ، همان دم باز جرائم را به پيش جناب مبارز می آوردند و او ترک قرائت قران می داده 
آقايم شاه شجاع روزی از : مشغول می گرديد از عمادالدين سلطان محمود منقول است که گفت قران آمده و به تلاوت 

پدر خود امير مبارزالدين پرسيد که آيا تا کنون هزار تن را بدست خود کشته ايد ؟ گفت نه ، وليکن ظن من آن است 
  .»!!. جماعت به هشتصد نفر رسيده باشدکه عدد آن 
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سازمان مجاهدين خلق ايران در نشريه ی خود بر رهبری بی قيد و شرط حضرت آيت االله خمينی پافشاری کرد و 
تلگرافی که متن آنرا در نشريه مجاهد بچاپ رسانيد به پيشگاه رهبر کبير انقلاب اسلامی ايران مخابره نمود  ؛ در 

  ما فرزندان مجاهد شما جسارت کرده و ضمن درود به حضور آن پدر مجاهد اعظم مراتب  :اين تلگراف آمده بود
آمادگی خود را برای جانبازی به پيشگاه معظم تقديم می داريم ؛ اميدواريم خلق ايران هميشه از الهامات وارشاد آن 

  ...وجود گرامی بر خوردار باشد 
خمينی می آيد ؛ مردی که غريوشادی  : ناميده بود نوشت  »  شارت نامهب«   در نامه ای که آنرا جبهه ی ملی ايرانو

جهان آزاديخواهی را بعرش رسانيده است ؛ خمينی می آيد ؛ مردی که ندای مبارک رهايی است ؛ مردی که وجودش 
شرق تجسم آرمانهای يک ملت تاريخی است ؛ در تمام طول حيات انسانها تنها يکبار است که خورشيد از غرب به 

  . ...می آيد ؛ خورشيدی که امانت شرق است نزد غرب 
  

و در سومين روز در آمدن اين پدرمجاهد اعظم به سرزمين بلا زده ی  ما هنگامی که بر پشت بام خانه او فرزندان 
دلير ميهن را به رگبارگلوله می بستند مجاهدين خلق و حزب توده ی ايران و چريکهای فدايی خلق و جمهوری 

امام اعدام کن «: ن، و روشنفکران، وروزنامه نگاران،  و از آن ميان  همين اکبر خان گنجی فرياد می کشيدندخواها
  . »اعدام کن

چرا اکبر خان گنجی و شيرين عبادی بر چنين پايگاه والايی فرا بنشيند،   توانست با آن همه بيدانشی خمينی اگر 
 بگذارند و نگذارند تا از سياهچال خرافه پردازيهای آنها رهايی يابيم و يا يکبار ديگر خرد ما را در گذرگاه بادنتوانند 

  . دستکم اينگونه خرافه ها را از آيينهای کشور داری دور نگهداريم
ما که چيز زيادی از آنها نمی خواهيم،  اگر آنها می خواهند تا جاودان  در بند بندگی تازيان بمانند، اين نوکری و 

شان باد ، آنها در ايران آينده هم می توانند همچنان عبد و عبيد تازيان باشند،  ولی رنج ما را کوتاه بندگی گوارای جان
کنند و کاری به کار ما و آيين کشور داری ما نداشته باشند و بگذارند که ايرانی، ايرانی بينديشد ، ايرانی بباورد، 

يرانی مهر بورزد و کشورداری کند، برشالوده های فرهنگ ايرانی زندگی کند، ايرانی بخورد و شادی پراکنی کند ، ا
ايران با همسايگان خود همسايگی کند،  به شيوه ی ايرانيان باستان از دروغ ودغا بپرهيزد،  بشيوه ی ايرانيان جان 

   مرگ بر آمريکا و مرگ بر اين ومرگ بر آن،  سرود-را مقدس بشمارد، بجای نعره های دلخراش مرگ بر اسراييل 
زندگانی سر دهد و گلهای شادمانی را بر سر سفره ی جهانيان بگذارد، و اگر گرهی در کار پيش آمد با سرانگشت 

  .خرد بگشايد نه با نعره های گوش خراش و دل آزار،   و يا باشمشير ذولفقار و بمب اتم
دهنجار مرگ بر اسراييل برای ملت بزرگ ايران چه دشمنی با مردم پاک سرشت اسراييل دارد ؟؟ اينهمه فرياد های ب

چيست؟؟ مگر ما فرزندان همان کوروش  و داريوش و خشايارشاه بزرگ نيستيم که بياری يهوديان در بند شتافتيم و 
شان را آباد کرديم وگلهای مهر و دوستی در ه آنان را از بند اسارت ننگين بابليها رهايی بخشيديم و خانه های افتاد

دان آنان کاشتيم،  تا آنجا که همين مردم اسراييل که امروزه از روی نابخردی بزورمی کوشيم دل فرزندان خود و فرزن
آنان را با خود دشمن کنيم، از کوروش بزرگ در نامه های دينی خود بگونه ای نام بردند که از بزرگترين پيامبران 

ن بزرگتر را می ستايند، ما خواهان جنگ با نام می برند، و مردم ايران را آنگونه ستودند که برادران کوچکتر برادرا
 گره ها را می توان از راه  جهان هست آنهيچ ملتی نيستيم اگر گرهی در کار ما و آمريکا و اروپا و ديگر کشورهای

  . خرد و انديشه نيک از ميان برداشت نه اينکه در راستای خرافه باوری و تازی پرستی بر بار گره ها افزود
   هومر آبراميان –پاينده ايران 
  ادامه دارد 

 

 10


